
 هشدار ایران 
به آمریکا و اسرائیل

نماینــده ایــران در ســازمان ملــل در نامــه 
بــه شــورای امنیــت در خصــوص اتهامــات 
پیرامون دریای ســرخ از ســوی آمریکا و رژیم 
در  داد.  هشــدار  ایــران،  بــه  صهیونیســتی 
نامه ســعید ایروانــی، نماینده دائــم ایران در 
سازمان ملل آمده است: »جمهوری اسلامی 
ایــران ادعاهــای بی‌اســاس مطرح‌شــده در 
ایــن نشســت را صریحــاً محکــوم و قاطعانه 
رد می‏کنــد. ایــن اتهامــات غیرقابــل اثبات 
و فاقــد مــدرک اســت. جمهــوری اســامی 
ایــران همواره بــرای امنیت دریایــی و آزادی 
دریانــوردی اهمیــت زیــادی قائل بــوده و بر 
تعهد تزلزل‏ناپذیر خود به پایبندی به تعهدات 
بین‏المللــی خــود و حفظ صلــح و امنیت در 
منطقــه تاکید می‏کند.  هــدف آمریکا و رژیم 
اســرائیل از طرح چنین اتهامات بی‌اساسی، 
روشــن اســت: انحراف توجــه بین‌المللی از 
علل ریشــه‏ای وضعیت کنونی دریای ســرخ؛ 
نسل‌کشی و قتل عام وحشیانه رژیم اسرائیل 
تحت حمایت کامل ایالات متحده علیه مردم 
بی‌گناه فلسطین در نوار غزه و کرانه باختری؛ 
و نیــز مشــارکت آنهــا در تجــاوزات نظامــی 
هماهنگ و فعالیت‏های بدخواهانه علیه سایر 
کشــورهای منطقه. ایالات متحده نمی‏تواند 
این واقعیــت غیرقابل انــکار را رد کند یا برآن 
ســرپوش بگــذارد؛ واقعیتــی کــه بیانگر این 
مسئله است که حوادث اخیر در دریای سرخ 
مستقیماً با ادامه جنایات اسرائیل علیه مردم 
فلسطین در غزه مرتبط است. ایالات متحده 
و رژیــم اســرائیل مســئولیت کامــل جنایات 
مذموم در حال ارتکاب در فلســطین اشغالی 
را برعهــده دارند. شــدت جنایت جنگی رژیم 
اســرائیل و جنایــت نسل‌کشــی علیــه مردم 
فلسطین در غزه توســط سازمان ملل متحد، 
ســازمان‏های بین‌المللــی و نهادهای حقوق 
بشری تصدیق و مستند شده است؛ جنایاتی 
به‌عنــوان گســترده‏ترین نسل‏کشــی  کــه  را 
ثبت شــده در تاریخ معاصر معرفی می‏کنند. 
ایــالات متحــده به جــای اقدام قاطــع برای 
مهــار این نقض‏های شــدید، نه‌تنهــا در کنار 
رژیم اسرائیل می‏ایستد، بلکه با ارائه حمایت 
نظامی و پوشــش دیپلماتیک قابــل توجه به 
رژیم اشــغالگر کمک می‏کند. بــا ممانعت از 
اجــرای وظایف منشــور شــورای امنیت، که 
در تضاد با درخواســت‏های بین‏المللی برای 
پایــان دادن به کشــتار فلســطینی‏ها در غزه 
توسط اسرائیل است. ایالات‌متحده اکنون به 
دنبال قطعنامه‏ای در شورای امنیت است که 
ظاهــراً بر حقوق و آزادی دریانوردی در دریای 
ســرخ تمرکز دارد. با این حــال، هدف اصلی 
مشــروعیت بخشــیدن به اصطــاح »ائتلاف 
دریایــی بین‏المللــی« بــه رهبری واشــنگتن 
برای خدمت بــه اهداف سیاســی منطقه‏ای 
خــود و دادن ســپر لازم بــه اســرائیل بــرای 
ادامه جنایات جنگــی و جنایات خود در غزه 
اســت. در نتیجه، اظهارات ایالات متحده در 
مورد به اصطلاح »حقوق کشــتیرانی و آزادی 
کشــتی‏های همه کشــورها در دریای سرخ« 
تنها به‌عنوان تلاشــی برای انحراف از واقعیت 
تلخ جنایات و نسل‌کشــی مداوم در فلسطین 
تلقی می‏شــود. جمهــوری اســامی ایران با 
هشدار نسبت به هرگونه اقدام تحریک‌آمیز یا 
غیرمســئولانه ایالات متحده که ممکن است 
صلــح و امنیت منطقه را به خطــر بیندازد، از 
به مسئولیت‏های  شــورای امنیت می‏خواهد 
خود برای رســیدگی به علــل وضعیت کنونی 
دریای سرخ پایبند باشد. در این راستا، شورای 
امنیت باید تدابیر قاطعــی اتخاذ نماید تا رژیم 
اســرائیل را وادار بــه توقــف خونریــزی، توقف 
اقدامــات تجاوزکارانه خود و پایبندی اســتوار 
بــه تعهــدات بین‌المللی خــود تحــت قوانین 
بشردوستانه و حقوق بشــر کند. علاوه بر این، 
شــورای امنیت باید رژیم اشــغالگر را مجبور به 
اجــرای کامــل قطعنامه‏هــای ۲۷۱۲ و ۲۷۲۰ 
کنــد؛ قطعنامه‏هایــی کــه خواســتار حداقل 
الزامات برای تســهیل و تضمین ارسال سریع، 
ایمــن و بدون مانع کمک‏های بشردوســتانه به 

مردم فلسطین در سرتاسر نوار غزه هستند.«
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جزئیات مهم پیام آمریکا که شامل برخی از مهمترین دغدغه‏های ایران برای تحولات پساجنگ است، درحالی از 
سوی این خبرنگار مطرح می‏شود که سی‏ان‏ان نیز به نقل از یک مقام ارشد وزارت امورخارجه آمریکا اعلام کرد، 
یکی از اهداف سفر آنتونی بلینکن، وزیر امورخارجه این کشور به خاورمیانه، برقراری تماس غیرمستقیم با ایران 
برای جلوگیری از تشدید تنش‏ها است. بلینکن در نخستین مرحله از دور جدید سفر ویژه خود به منطقه غرب آسیا 
که شامل سفر به اسرائیل و کرانه باختری و ۵ کشور عربی از جمله مصر، اردن، قطر، عربستان سعودی، امارات 

می‏شود با هدف کاهش درگیری‏ها عصر جمعه گذشته وارد ترکیه شد.  
خبرگزاری انگلیسی پرس‌آسوسیشــن در خصوص اهداف سفر بلینکن به ترکیه و دیدار با رجب‌طیب اردوغان، 
رئیس‏جمهور و هاکان فیدان، وزیر خارجه این کشور در استانبول نوشته است، وزیر امور خارجه آمریکا در خصوص 
اینکه آنکارا چگونه می‏تواند از »نفوذ خود مخصوصاً بر ایران و نایبان آن برای کاهش تنش، سرعت‏بخشــیدن به 
ارسال کمک‏های انسان‌دوستانه به غزه و آغاز برنامه‏ریزی‏ها برای بازسازی و حکومت بر غزه‏ی پس از جنگ استفاده 

کند«، با این مقامات گفت‏وگو کرده است. 
همچنین در روزهای گذشته شاهد بودیم که ایالات متحده بلافاصله پس از انفجارهای تروریستی، آن را هولناک 
توصیف کرده و اعلام کرد: »آمریکا به هیچ شکلی در این رویداد نقشی نداشته است«. همچنین دو منبع آگاه در 
دولت آمریکا به رویترز گفتند: »رهگیری‏های ارتباطات جمع‏آوری‏شده توسط ایالات متحده تأیید می‏کند که شاخه 

مستقر داعش در افغانستان، دو بمب‏گذاری را در ایران انجام داده است«. 
در کنار تمامی تحولاتی که نشان می‏دهد آمریکا در تلاش است تا برای مدیریت تحولات در خاورمیانه در میانه و 
پس از پایان جنگ، کانال ارتباط با ایران را حفظ کرده و حتی تنش خود را با تهران نیز کنترل کرده و از ظرفیت آن 
استفاده کند؛ شواهدی وجود دارد که می‏تواند حاکی از این واقعیت باشد که نگرانی و یا حتی نارضایتی ایالات 

متحده از اسرائیل و بنیامین نتانیاهو موجب شده تا کاخ سفید رویه فعلی را در پیش بگیرد.
نشــریه Intelligencer در مقاله‏ای با تیتر طولانــی »بی‏بی برای کمک به خود در خانه به عقب برمی‏گردد، رهبر 
شدیداً منفور اسرائیل شروع به سرپیچی آشکار از بایدن و ایالات متحده کرده است«، در ۲۲ نوامبر نوشت: »ماه 
اول جنگ اسرائیل علیه حماس با بالاترین حمایت یک رئیس‏جمهور آمریکا در تاریخ این کشور همراه بود و جو 
بایدن به تل‏آویو رفت. اسرائیلی‏ها پس از اینکه دولت‌شان در پیش‏بینی یا جلوگیری از کشته شدن ۱۲۰۰ نفر توسط 
حماس ناکام ماندند و از مسئولیت این حمله شانه خالی کردند، به بایدن مانند یک ناجی نگاه کردند. بلافاصله 
پس از ۷ اکتبر، نتانیاهو در پس این حمله پنهان شد. او پیش از جنگ به دلیل اصلاحات قضایی پیشنهادی که 
می‏توانست سیستم حکومتی اسرائیل را به هم بزند و احتمالًا او را از محاکمه فسادش که هنوز در جریان است، 
نجات دهد، محبوبیتی در بین اسرائیلی‏ها و دولت بایدن نداشت. هفتادوشش درصد از اسرائیلی‏ها معتقدند، او 
باید به دلیل اشتباهات و تصورات نادرست استعفا دهد چراکه او باعث شد حمله حماس تا این حد مرگبار باشد. 
اکنون، درحالی‌که جنگ با کشــتار هزاران غیرنظامی در ماه دوم ادامــه دارد، مردی که به دلیل مهارتش در فرار 
از تله‏های سیاسی به‌عنوان جادوگر شناخته می‏شــود، تلاش می‏کند تا برای فرار از شکست به سمت رویارویی 
مستقیم با ایالات متحده رفته و به گفته یک مقام سابق و یک مقام فعلی آمریکایی، دولت بایدن را خشمگین کند«.
CNN در ۱۴ دســامبر با تیتر »تنش‏های بی‏سابقه بین کاخ ســفید و نتانیاهو، درحالی‌که بایدن بهای سیاسیِ 
ایستادن در کنار اسرائیل را احساس می‏کند« نوشت: »جو بایدن در روزهای وحشتناک پس از حملات حماس 
در۷  اکتبر، اسرائیل را بیش از هر رئیس‏جمهوری آمریکا تا به حال نزدیک‏تر نگه داشت. اما بیش از دو ماه بعد، چند 
روز پس از پایان حملات اسرائیل به غزه که منجر به کشته شدن هزاران غیرنظامی شد، تنش‏های بی‏سابقه بر سر 
جنگ بین کاخ سفید و دولت بنیامین نتانیاهو، نخست‏وزیر، در حال گسترش است. برای مثال، بایدن اسرائیل 
را متهم کرد که در یک رویداد سیاسی خارج از دوربین در این هفته بمب‏گذاری »بی‏رویه« انجام داده است. او از 
زبان بسیار صریح استفاده کرد، که معمولًا باعث مخالفت رهبران اسرائیل می‏شود، که اصرار دارند سعی می‏کنند 
غیرنظامیان در امان باشــند، اما حماس را به اســتفاده از فلسطینیان بی‏گناه به‌عنوان پوشش متهم می‏کنند. 
شکاف‏های دیپلماتیک عمیق‏تر می‏شوند زیرا ارزیابی اطلاعاتی جدید ایالات متحده که به طور انحصاری توسط 
CNN در روز پنجشنبه گزارش شد، نشان می‏دهد که تقریباً نیمی از مهمات هوا به زمین مورد استفاده اسرائیل 
در غزه، بمب‏های بی‏هدایتی به نام »بمب‏های گنگ« بوده‏اند... و تلفات بی‏امان بر فلسطینی‏ها بهای سیاسی را 
نیز افزایش می‏دهد که بایدن در داخل برای حمایت از اسرائیل می‏پردازد؛ و شک و تردیدهایی را در مورد توانایی او 

برای تقویت ائتلاف سیاسی‏اش پیش از انتخابات 2024 ایجاد می‏کند«.
روزنامه هاآرتص روز گذشــته در گزارشی اعلام کرد، وزیر خارجه آمریکا که سرگرم سفر دوره‏ای خود به خاورمیانه 
است با سه درخواست مشخص از رهبران اسرائیل به تل‏آویو سفر کرده است؛ بلینکن قرار است فشارهایی را برای 
بازگشت آوارگان غزه به مناطق و محل زندگی اصلی‌شان وارد کند. منابع آگاه همچنین به این رسانه خبر دادند: 
»وزیر خارجه آمریکا در جریان سفر خود از مسئولین اسرائیلی خواهد خواست تا ارتش اسرائیل حتماً روش‏های 
عملیات نظامی خود را در غزه تغییر داده و تلاش کند تا مناطق مسکونی را هدف قرار نداده و افراد غیرنظامی را 
در معرض خطر قرار ندهد. بیشترین نگرانی واشنگتن از به وجود آمدن یک بحران انسانی در جنوب نوار غزه است 
و قصد دارند به طرف اسرائیلی این پیام را تفهیم کنند که ارتش اسرائیل نباید از همان رویکردی که در شمال در 

پیش گرفته بود، استفاده کند«.
روزنامه یدیعوت آحارانوت نیز در تحلیل خود از سفر آنتونی بلینکن به فلسطین اشغالی نوشت: »هدف اصلی وی 
از سفر به تل‏آویو آن است که اطمینان حاصل کند اسرائیل تصمیم خود را برای ورود به فاز بعدی جنگ که با شدت 
کمتری ادامه خواهد یافت، گرفته است«. این رسانه اسرائیلی در عین حال فاش کرد، ارتش اسرائیل عملًا وارد فاز 
سوم عملیات خود در غزه شده است اما این مسئله را رسانه‏ای نکرده بود. دولت آمریکا مایل است این مسئله رسماً و 
علناً اعلام شود، زیرا اعلام کاهش شدت عملیات می‏تواند باعث شود تا حزب‌الله لبنان هم حاضر به پذیرش راه‌حل 

میانه‏ای در رابطه با درگیری خود با اسرائیل در طول مرزهای جنوبی‏اش شود.

دیپلمات‌ها

Ó  پیام آمریکا و جزئیات تائیدنشده آن حاکی از نوعی‌
همپوشــانی میــان منافع جمهــوری اســامی ایران 
و ایــالات متحده اســت؛ آیا اینکه تهران و واشــنگتن 
خواهــان گســترش جنگ نیســتند و همزمــان نیز 
نتانیاهو را مســئول این مســئله می‏داننــد، می‏تواند 
شکلی از همکاری را مانند نمونه‏های پیشین آن میان 

دو کشور رقم بزند؟
در صورتی می‏توان در خصوص پیام آمریکا نظر داد که متن 
انگلیســی آن خوانده شــود اما آنچه منتشر شــده یک پیام 
دوپهلو اســت؛ به این معنــا که از یک طرف خواســتار عدم 
گســترش جنگ شــدند و اینکه آمریکا علاقه‌مند است که 
در منطقه آرامش برقرار شــود و وارد درگیری با ایران نشــود؛ 
مفهوم دیپلماتیک این پیام این است که اگر جنگ گسترش 
پیدا کند، ممکن است منجر به درگیری شود. از سوی دیگر 
آمریکایی‏ها به‌صورت علنی در مســئله فلســطین مخالفت 
آشکاری با مواضع نتانیاهو در خصوص غزه دارند. سیاست 
ایالات متحده چه اعلامی و چه اعمالی این اســت که آینده 
غزه باید به دست فلسطینی‏ها باشد. البته این منطقه نباید 
نظامی باشــد اما فلســطینی‏ها باید اداره کنند. همچنین 
بحث دودولتی هم مطرح است که اختلاف دولت دموکرات 
آمریکا با نتانیاهو است. اختلافات دولت دموکرات با نتانیاهو 
از ابتدا وجود داشــته و همانطور کــه دیدید بایدن حاضر به 
دیدار با نخســت‌وزیر اسرائیل نبود تا زمانی که واقعه ۷ اکتبر 
اتفــاق افتاد. لذا دولت دموکرات بــا دولت جمهوری‌خواه در 
خصوص نتانیاهو اختلاف‌نظر دارد اما در حمایت بی‌چون و 
چرا از اسرائیل و امنیت اسرائیل هم‌نظر هستند. این موضوع 
می‌تواند نکته‏ای باشــد که آمریکایی‏ها در پیام به ایران - که 
البته باید متن آن دیده شــود چراکه جمله‏بندی و کلمات در 
متون دیپلماتیک مهم است- تاکیدشان بر این است که جنگ 
گسترش پیدا نکند و از ایران خواسته‏اند به این امر کمک کند 
و از یمنی‏ها، عراقی‏ها و لبنانی‏ها بخواهد کمکی به گسترش 
جنگ نکنند. از ســوی دیگر آمریکایی‏هــا در نظر دارند اگر 
جنگ گسترش پیدا نکند، امتیازاتی را برای فلسطینی‏ها در 

دوران پس از جنگ در نظر بگیرند.
Ó  درحالی‌که شــاهد بودیم هر زمان ایــران و آمریکا به‌

دنبــال ایجاد گفت‏وگو، تفاهم یــا توافق بودند، نیروی 
ســومی در منطقه برای ســنگ‌اندازی در این مسیر 
وارد عمل شده است؛ ترورهای صورت‌گرفته از سوی 
اسرائیل برای آنچه تحریک ایران و نیابتی‏هایش عنوان 

می‏شود، می‏تواند در این مسیر خلل وارد کند؟
در خاورمیانه، نیروهای مختلف با منافع متضاد وجود دارند و 
خیلی از این نیروها به‌هیچ‌عنوان علاقه‌مند نیستند که روابط 
ایران و غرب بهبود پیدا کند که برخی نیز از دوستان ما مانند 
روسیه و چین هستند و برخی گروه‏هایی که معتقدند ایران تا 
زمانــی از آن‏ها حمایت می‏کند که روابط تهران و غرب خوب 
نباشد. اســرائیل حتماً از تخریب مناسبات و حتی درگیری 
نظامی سود می‏برد. کشورهای عرب خلیج‌فارس نیز جزو این 

دسته هستند و در ســطح دولت‏ها هستند. جریانات 
تنــدرو و افراطی همیشــه در شــکاف‏ها زندگی 

می‏کنند و آن‏ها هم خواهان استقرار امنیت و 
ثبات در کشورهای منطقه نیستند. اگر شکاف 
میان قدرت‏های بین‏المللی و منطقه‏ای رفع 
شــود، وضعیت خاورمیانه تغییر کرده و آن‏ها 

شانســی برای ادامه حیــات ندارند. هر 
زمان این مســئله پیــش می‏آید، 

همین نیروها تلاش می‏کنند تا 
میان بازیگران بزرگتر شکاف 

ایجــاد کنند تــا درگیری و 
پیــدا کند.  ادامه  چالش 

و  طالبــان  داعــش، 
ســایر  و  القاعــده 
در  نفع‏شان  گروه‏ها 
همین است. یکی از 

مهمترین چالش‏های منطقه همین مناقشه فلسطین است و 
تا زمانی که مناقشه فلسطین وجود دارد، این ریشه‌ی بیشتر 
مشــکلات خاورمیانه از جمله مســئله افراطی‏گری دینی و 
افراطی‏گری یهودی است که اگر حل شود تندروها از هر دو 

سمت دیگر فرصت بروز و ظهور نخواهند داشت. 
Ó  چقــدر احتمال دارد تحرکات اســرائیل خطر بالقوه‌

ورود ایران به صحنه جنگ را بالفعل کند؟    
مســائل خاورمیانه قابل پیش‏بینی نیســت و ممکن اســت 
یک حادثه کوچــک مانند آنچه در تونس اتفــاق افتاد و یک 
دســتفروش خودش را آتش زد، منجر به حوادث بزرگ شود. 
بنابراین موضوع عملیات ۷ اکتبر حماس و تحولات دیگر هم 
می‏تواند منجر به تحولات بزرگ شود چراکه همانطور که اشاره 
کــردم بازیگرانی با منافع متضــاد در خاورمیانه حضور دارند 
و فعال هســتند و این بازیگران از حوادثی کــه بازی را به هم 
می‏زند استقبال می‏کنند. اگر روابط ایران و غرب خوب شود، 
بازیگری که این مسئله منافع‌اش را تامین نمی‏کند، سعی در 
به هم زدن بازی دارد. ایران تاکنون تلاش کرده تا از توســعه 
جنــگ و ورود به جنگ به‌رغم برخی اظهارات نســنجیده در 
داخل کشور، جلوگیری کند؛ چنانچه نفع ایران در گسترش 
جنگ نیست؛ لذا تاکنون این مسئله مدیریت شده اما آینده 
قابل پیش‏بینی نیست و ممکن است یک اتفاق وضعیت را به 
هم بریزد. هرچند اشاره کردم که مهمترین بازیگر بین‏المللی 
یعنی آمریکا علاقه‏ای به گسترش جنگ ندارد و خواسته‌اش 
این است که جنگ محدود به غزه باقی بماند. با این حال این 
تمام قصه نیست و ممکن است بازیگران دیگر، خواست خود 

را به ایران و آمریکا تحمیل کنند.  
Ó  امروز پس از سال‏ها ایده دودولتی در فلسطین اشغالی‌

بار دیگر روی میز قرار گرفتــه و اعراب و آمریکا حامی آن 
هستند؛ چه میزان محتمل اســت که ایران برای کاهش 
تنش و ایجاد امنیت در منطقه در برخی اجزای مواضع‌آش 

در خصوص فلسطین انعطاف نشان دهد؟
سیاســت بر اســاس امکانــات بنا می‏شــود؛ آرزوهــا جایی در 
سیاست ندارند. عرب‏ها آرزوهایی داشتند؛ ملک فیصل پادشاه 
سعودی، اسرائیل را غده سرطانی می‏نامید، جمال عبدالناصر 
می‏خواست اسرائیلی‏ها را به دریا بریزد، قذافی خواهان بمباران 
اتمی اسرائیل بود اما این‏ها به واقعیت تبدیل نشد. آنچه در حال 
حاضر ممکن و به نفع صلح و امنیت اســت، همانی‏ اســت که 
عرب‏ها پس از سه جنگ با اسرائیل و تحولات پس از جنگ به آن 
رسیدند و آن راه‌حل دودولتی است. آنچه امروز به نفع فلسطین، 
منطقه و امنیت منطقه اســت همین راه‌حل دودولتی ا‏ست که 
البته دستیابی به آن راحت نیست و ابهاماتی در خصوص اینکه 
آیا فلسطین یک دولت کامل شامل ارتش و دارای قدرت کنترل 
مرزهــا مدنظر اعراب با پایتختی قدس شــرقی باشــد یا دولت 
محدود مدنظر آمریکا باشد، وجود دارد. اما آنچه در حال حاضر 
ممکن اســت همین طرح دودولتی اســت. هر سیاستی غیر از 
این نه به نفع فلسطین و نه به نفع امنیت منطقه است. طبیعتاً 
همانطور که در ۴۰ سال گذشته خواسته‏های ایران محقق نشده 
است، هیچ چشم‌انداز مشخصی برای ایده ایران جز هزینه 
زیاد وجود ندارد. یکی از عواملی که موجب شد برنامه 
هســته‏ای ایران تــا این حد مورد هجمــه قرار بگیرد 
و تهدیدی برای غرب تلقی شــود، همین سیاســت 
ایران در قبال موضوع فلسطین بود. لذا اگر در این 
۴۴ ســال این اتفاق نیفتاده، پس از این هم چنین 
سیاســتی عملی نخواهد شد. نیاز نیست 
ایــران به‌صورت اعلامــی موضع 
خــود را اعلام کنــد؛ ایران در 
تاکنون  مرتبط  نشست‏های 
دعوت نشــده، پــس از این 
هم دعوت نخواهد شــد اما 
اگــر سیاســت خــود را تغییر 
دهد می‏توانــد نقش مثبتی، 
هم برای فلسطین و هم منطقه 

ایفا کند. 

آینده خاورمیانه قابل پیش‏بینی نیست
قاسم محبعلی  دیپلمات پیشین و تحلیلگر مسائل خاورمیانه:

نگاه دیپلمات

 قاســم محبعلی، دیپلمات پیشــین و تحلیلگر مســائل خاورمیانــه در گفت‏وگو با 
هم‌میهن گفت: »آمریکایی‏ها از ایران خواسته‏اند به این امر کمک کند و از یمنی‏ها، 
عراقی‏هــا و لبنانی‏هــا بخواهــد کمکی به گســترش جنــگ نکنند«. ایــن تحلیلگر 
سیاســت خارجی همچنین گفت: »ایــران تاکنون تلاش کرده تا از توســعه جنگ و 
ورود بــه جنگ به‌رغــم برخی اظهارات نســنجیده در داخل کشــور، جلوگیری کند، 
چنانچه نفع ایران در گســترش جنگ نیست؛ لذا تاکنون این مسئله مدیریت شده 
اما آینده قابل پیش‏بینی نیســت«. محبعلی تاکید کرد: »اگر تهران سیاســت خود 
را در قبال مسئله فلسطین تغییر دهد، می‏تواند نقش مثبتی، هم برای فلسطین 

و هم منطقه ایفا کند«.

تلاش هســتند تا از آن جلوگیری کنند. البته این ســنجیدگی ایران تداوم داشــته و به نظر 
می‏رســد، راه استراتژیک و بلندمدتی است که در ایران اتخاذ شده تا در تله اسرائیل نیفتد و 
این سیاست در سومین روز جنگ در سخنرانی رهبری در دانشکده افسری اعلام شد. با این 
حال تله‏های زیادی ممکن اســت به وجود بیاید و حتی برخی تحولات نیز از سوی اسرائیل 
نباشــد اما تل‏آویو از آن استفاده کند. به هر صورت حساسیت آمریکا و نزدیکی به انتخابات 
موجب می‏شود آمریکا در تلاش برای مدیریت تحولات باشد، مخصوصاً اگر کانال مستقیمی 

برقرار باشد، من فکر نمی‏کنم شاهد ایجاد سوءتفاهم و ورود ایران به جنگ باشیم.       
Ó  شما به تفاهم شــفاهی شــکل گرفته میان ایران و ایالات متحده اشاره کردید. در‌

چارچوب آن تفاهم، پول‏های بلوکه‌شــده ایران از کره‌جنوبی به قطر منتقل شــد اما 
حالا به نظر می‏رســد به دلیل فشارهایی که به کاخ سفید وارد شده است، آمریکا به 
قطر اعلام کرده، ایران قادر به استفاده از این منابع نیست، از سوی دیگر می‏بینیم 
که مسئله کاهش ذخایر اورانیوم ۶۰ درصدی ایران نیز که در چارچوب همان تفاهم 
کاهش پیدا کرده بود، براســاس گزارش جدید آژانس بین‏المللی انرژی اتمی افزایش 
پیــدا کرده که می‏تواند واکنشــی به همان مســئله پول‏های موجود در قطر باشــد؛ 
چقــدر این احتمال وجود دارد که آن تفاهم از حالت فریز خارج شــده و مجدداً فضا 

برای افزایش سطح آن وجود داشته باشد؟ 
بعید اســت چنین چیزی اتفاق بیفتد چراکه خاســتگاه و انگیزه همان تفاهم شــفاهی نیز 
انتخابات ایالات متحده بود. دولت بایدن برای کم کردن تنش درحالی‌که علاقه‏ای به ورود 
به موضوع پرریسکی همچون احیای برجام نداشت، تلاش کرد تا بتواند از افزایش تنش از 
سمت ایران جلوگیری کند. وقتی در داخل آمریکا به این تفاهم حمله می‏کنند، فقط مسئله 
پول‏های بلوکه‌شــده نیست بلکه انعکاس آن بر فضای سیاســی و انتخاباتی آمریکا مطرح 
است. آمریکا تلاش کرد بالانسی را به وجود بیاورد تا از یک طرف ایران سطح غنی‏سازی را 
که آن‏ها هم می‏دانند بازدارندگی عملی ندارد، کاهش دهد و از سوی دیگر از فشار داخلی 

ضرر نبیند؛ اینکه چقدر موفق خواهد بود به اقدامات دولت بایدن بستگی دارد.


